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ممیزی پول مشکوک سینما
شاید وقتی دیگر
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سیستمجدیدبلیطفروشیسینمادرآمدمیلیاردیجدیدیبرایسازمانسینماییایجادمیکند

پول زور شفاف!

وقـوع کرونـا در انتهـای سـال گذشـته، وضعیـت  مجتبی اردشیری
سـینماها را نیـز مانند سـایر شـغل   ها بـا خطراتی روزنامهنگار

جـدی و البتـه عجیـب و جدیـد مواجـه کـرد. سـینمادارها کـه طـی ایـن 

سـالیان عـادت کـرده بودند کـه بهـای بلیت خـود را بـا افزایـش 10 تا 25 

درصـدی همـراه کننـد، بـرای بازگشـایی سـینماها، پـس از چهـار مـاه 

تعطیلـی، هیچ پیشـنهادی بـرای افزایـش قیمـت بلیـت در سـال 99 ارائـه 

نکردنـد. سـازمان سـینمایی هـم پشـت ایـن عـدم افزایـش قیمـت بلیـت 

درآمد، بنابراین مقرر شـد بلیت سـینماها در سـال جاری نهایتا تا 20 هزار 

کـه  شـرایطی  در  شـود.  محاسـبه  مـدرن  پردیس   هـای  بـرای  تومـان 

سـینمادارها یک ماه از سـال گذشـته و سـه ماه از سـال جـاری را تعطیل و 

اکران   های طلایی نوروز و عیدفطر را نیز از دسـت داده بودند، با مشـکلات 

عدیـده   ای بـرای بازگشـایی سـینماها در جهـت جـذب مخاطـب مواجـه 

بودنـد. ایـن درحالـی بـود که آنهـا موظـف بودنـد تنها بـا نیمـی از ظرفیت 

سـالن   های خود به نمایـش فیلم بپردازنـد و این مهم در کنـار عدم افزایش 

قیمـت بلیـت مطلوبیـت چندانـی بـرای آنها نداشـت. ضمـن اینکـه تجربه 

شکسـت سـینماهای چین پس از بازگشـایی که منجـر به تعطیلـی دوباره 

ایـن صنعـت در آنجـا شـده بـود، نگرانـی سـینمادارها را دوچنـدان کـرد. 

سـینمادارها کـه برای سـال جـاری مجاز بـه افزایـش قیمت بلیـت نبودند، 

طـرح تـازه ای درافکندند و آن، دریافـت 9درصد ارزش افـزوده   ای بود که تا 

پیـش از ایـن به گـردن خودشـان بـود و آنها حـالا ترجیـح داده بودنـد، این 

9درصـد را بـه گـردن مخاطبـان سـینما بیندازنـد! 9درصد بلیـت 20 هزار 

تومانـی دقیقـا 1800 تومـان می شـود؛ اتفاقـی کـه بـا سـکوت عجیـب 

رسـانه   ها و البتـه سـازمان سـینمایی رو به رو شـد. البتـه در همـان روزهای 

نخسـت، خبری مبنی بر احتمال توافق سـازمان سـینمایی با سینماداران 

برای عدم دریافت این مبلغ منتشـر شـد کـه در ادامه در قبـال همین خبر 

هـم سـکوت شـد و سـینمادارها خیلـی شـیک و مجلسـی، توانسـتند پول 

مالیات سالن   های خودشان را به گردن مردم بیندازند!

امـا اتفاقـی کـه از صبح شـنبه رخ داد، به مراتـب عجیب   تـر و ناگوارتـر از 

گرفتن پول مالیات سـینماها از مردم بود. سـامانه   های فروش بلیت آنلاین 

نیـز در رقابت با سـینماداران دسـت به ابتـکار عجیبی زدند و برخـی از آنها 

اقـدام بـه دریافـت هزینـه به عنـوان »خدمـات آنلایـن« کردنـد. ایـن هزینه 

چهار درصد از کل هزینه بلیت را شـامل می   شـود و مشخص نیست منظور 

از »خدمـات آنلایـن« دقیقا چـه چیزی اسـت؟!اگر منظور فـروش اینترنتی 

اسـت که این امر درسراسـر جهان شـایع بـوده و هیچ هزینـه   ای بابت خرید 

اینترنتی از مشـتری دریافت نمی   شـود. فرض کنید شـما لباسـی را در یک 

سـایت یا کانالی مشـاهده می  کنید و وقتی قصد خریـد آن را دارد، متوجه 

می  شـوید که علاوه بـر پول لبـاس بایـد هزینـه   ای را به عنوان خریـد آنلاین 

آن لباس هـم پرداخت کنید!ضمن اینکه موجودیـت این درگاه  های خرید 

آنلایـن بلیت »اینترنتی« اسـت وگرنـه اگر ماهیت دیگری داشـتند که اصلا 

تاسـیس نمی  شـدند. آنها تاسیس شـدند تا درکنار گیشـه حضوری، اقدام 

به فـروش اینترنتی بلیـت و درواقع برای خودشـان کاری دسـت وپا کنند و  

البتـه کـه سـهم و درصـد خـود را از هر بلیـت فروخته شـده دریافـت کنند. 

اینکـه چـه اتفاقـی افتـاده کـه برخـی از ایـن سـامانه ها، در کنـار دریافـت 

درصـد خـود از فـروش هـر بلیـت چهاردرصـد از رقـم کل بلیـت را به صورت 

اضافـه از مخاطبـان طلـب می  کننـد، ضرورتـی اسـت کـه بایـد نهادهـای 

مسـئول و دسـتگاه   های ناظـر هرچه سـریع تر بـه آن ورود کنند. 

بلبشـوی خریـد بلیت اینترنتـی به اینجا ختم نمی  شـود. در شـرایط فعلی، 

پنـج سـامانه به عنوان خریـد اینترنتی و آنلایـن بلیت وجود دارنـد. دو مورد 

از ایـن سـامانه ها، بلیـت را بـا همـان مبلـغ 20 هـزار تومـان می   فروشـند، 

یعنـی نـه ارزش افـزوده از مخاطـب می   گیرنـد و نـه خدمـات آنلایـن. چنـد 

مـورد دیگـر نیز فقـط ارزش افـزوده می   گیرنـد و در ایـن میان، دو مـورد هم 

ارزش افـزوده را می گیرنـد و هم خدمـات آنلایـن را. درواقع بلیـت 20 هزار 

تومانـی بـرای مخاطـب، بیـش از 22 هـزار و 600 تومـان تمام می   شـود و 

ایـن یعنی قیمـت بلیت برای امسـال بیش از 11درصد گران شـده اسـت. 

حالا بـا چـه مجوزی؟

سـامانه »سـمفا« با هدف شـفافیت به مخاطب معرفی شـد. البتـه از همان 

ابتدا نیز برخی سـینماگران مدعی شـدند این سـامانه به درسـتی بـه آنها و 

البتـه مخاطبان سـینما معرفی نشـده اسـت. ظرفیت   هـای آن هـم نامعلوم 

بـود و تنها به چندبخش شـدن پول بلیت در همان زمان خرید اشـاره شـده 

بـود. حـالا گویـا ایـن تبصره   هایـی کـه یکی یکـی در کمتـر از یـک هفتـه از 

زمـان بازگشـایی سـینماها رو شـده، ترکش   های مربـوط به این طرح اسـت 

کـه حـرف و حدیث   هـای بسـیاری پشـت آن وجـود دارد؛ از مهم تریـن ایـن 

حرف   هـا بحـث مافیایـی و سـودده بـودن آن اسـت. اگـر ایـن افزایـش آرام 

قیمت بلیت سـینماها را مربوط به سـمفا بدانیم، باید به این مهم به شـکلی 

جدی   تـری نـگاه کنیم. 

تنهـا یـک نمونـه آن را مثـال می   زنیـم؛ بـه گفتـه روابط عمومـی سـازمان 

سـینمایی حـدود 30 هـزار مخاطـب تنهـا طـی دو روز پنجشـنبه و جمعـه 

بـه تماشـای فیلم هـا نشسـته اند. حـالا اگر همیـن تعـداد مخاطـب را برای 

آخـر ایـن هفته هـم لحـاظ کنیـم و قیمـت جدیـد بلیت   هـای ایـن روز برای 

پردیس   هـای پایتخـت را 22672 تومـان، می   بینیم کـه 80 میلیون و 160 

هزار تومان تنها طـی دو روز اضافه  تر از قیمت بلیت به سـالن   دارها و برخی 

درگاه   هـای فـروش آنلاین بلیت می  رسـد! حـالا اگر ایـن اعداد و ارقـام را در 

یـک ماه ضرب کنیـم، قطعا به عـددی میلیاردی می  رسـیم که تـا یک هفته 

پیش نبـوده و حالا به برکت بهانه   هایی چون ارزش افـزوده و خدمات آنلاین 

بـه جیـب سـینمادارها و مدیـران درگاه   هـای فـروش بلیـت مـی   رود.در این 

میـان، یـک سـوال جـدی به شـدت وسوسـه   کننده نشـان می   دهـد؛ اینکـه 

کـدام نیـرو و قدرتی ایـن اختیـار را به سـینمادار و مدیـر درگاه   هـای فروش 

اینترنتی بلیت داده که این   چنین دست در جیب مردم کنند؟ درگاه فروش 

آنلایـن بلیتی که هنـوز یک هفته از زمان تاسـیس و رونمایی  اش نگذشـته، 

چطـور این جسـارت را به خود می   دهد که رقمی بالاتـر از نرخ مصوب بلیت 

سـینما از مـردم طلب کنـد؟ مگر غیر از این اسـت که این قبیـل اقدامات با 

چراغ سـبز سـازمان سـینمایی صـورت گرفته اسـت؟ که اگـر این طـور نبود 

این سـازمان طی یک هفته از بحث ارزش افزوده و دو روز از خدمات آنلاین، 

واکنشـی نشـان می   داد. این درسـت نیسـت که مخاطـب وقتی بـه صفحه 

اصلـی ایـن سـامانه  های اینترنتـی مراجعـه می کنـد زیـر نـام فیلـم رقم 20 

هزار تومان درج شـده و وقتی روز، سـینما و سـانس خود را تعیین می   کند، 

در مرحلـه آخـر کـه زمـان پرداخـت اینترنتی اسـت، بـا رقـم 22672تومان 

مواجه می   شـود! اگر خاطرتان باشـد دو سـال پیـش، بحث دریافـت هزینه 

از دسـتگاه  های پـوز فروشـگاه   های سـطح شـهر مطـرح شـد؛ طرحـی کـه 

در همـان مرحلـه گمانه  زنـی با مخالفت شـدید اصنـاف و بازاریـان مواجه و 

بـرای مدت  هـا )لااقـل تا امـروز( به بایگانی سـپرده شـد. طی آن طـرح قرار 

بـود بـا هـر تراکنش از دسـتگاه پـوز رقمی به عنـوان کارمزد برداشـته شـود. 

اعتراض   هـا در همان نخسـتین سـاعات انتشـار این خبـر به انـدازه   ای بلند 

بـود که دولـت را وادار بـه عقب   نشـینی از جدی  تر شـدن آن کـرد. حالا این 

اقدام به شـکلی دیگر درمورد بلیت   های سـینما رخ داده اسـت و مسـئولان 

سـینمایی هم واکنـش چندانی بـه آن نداشـته  اند. سـینمادار و درگاه   های 

فـروش اینترنتـی بلیت هم کـه راضی هسـتند؛ سـینماگران هـم می  گویند 

بـه مـا ارتباطـی نـدارد، بنابرایـن تکلیف ایـن بیـش از 11 درصـدی که روی 

قیمـت بلیت   هـا افتـاده چه می   شـود؟

از کجـا معلـوم بـا آرام شـدن ایـن وضعیت و دیـدن اینکه واکنشـی نسـبت 

بـه این بالارفتـن عجیب وجـود نداشـته، تبصره دیگـری به قیمـت بلیت   ها 

افـزوده نشـود؟ سـینمادارها ایـن روزهـا به جـای آنکـه در فکـر افـزودن 

مخاطب سـالن  های خود باشـند، به گرفتـن ارزش افـزوده از مخاطب روی 

آورده  انـد. درگاه   هـای فروش بلیـت نیز کـه به تازگی از انحصـار درآمده اند، 

به جـای آنکـه میـان خـود رقابـت ایجـاد کننـد و امتیازهایـی بـه مخاطبان 

خـود بدهند، بـه دریافـت خدمـات آنلایـن روی آورده   اند!

تمـام اینهـا در شـرایطی مطـرح می  شـود کـه هنوز آمـار موجـه و دقیقـی از 

تعـداد مخاطبـان سـینمایی پـس از بازگشـایی سـینماها وجود نـدارد. پنل 

سینماشـهر کـه تاکنـون مرجـع رسـمی فـروش فیلم   هـا و تعـداد مخاطبـان 

بـود، از کار افتـاده و سـمفا هـم سـامانه آنلاینـی نـدارد کـه درلحظـه، تعداد 

مخاطبـان و میـزان فـروش را نشـان دهـد. دراین بیـن می  مانـد یـک آمـار 

روابط عمومـی سـازمان سـینمایی کـه همان هم توسـط سـینماداران نقض 

می  شـود. به عنـوان مثـال مدیـر روابط عمومـی سـازمان سـینمایی، رقمـی 

را به عنـوان تعـداد مخاطبـان چنـد روز ابتدایـی بازگشـایی سـینماها اعلام 

می  کنـد و بلافاصلـه پـس از آن، مدیـر یـک سـینما کـه پخش  کننـده نیـز 

هسـت، این احتمـال را که آمارهـای واقعی بیشـتر از این تعدادی اسـت که 

روابط عمومـی سـازمان سـینمایی اعلام می   کنـد، آن را نقـض می   کند.حالا 

سـامانه  ای که با محوریت شـفافیت روی کار آمده، نه تنها سـبب سردرگمی 

شـده، بلکـه این طـور کـه از فعالیـت 6 روز ابتدایـی  اش پیداسـت، چیـزی 

به عنـوان مـازاد را هـم روانـه جیـب سـینمادارها و درگاه   هـای فـروش بلیـت 

می کنـد. یعنـی قـرار اسـت شـفافیت به معنـای جبـران خسـارت چهـار ماه 

تعطیلی سـینماها، آن هم از جیب مردم باشد؟ مگر این وظیفه وزارت ارشاد 

و سـازمان سینمایی نبود؟ پس چرا هزینه ارزش افزوده ملکی را که دراختیار 

سـینمادار اسـت بایـد مـردم بپردازنـد؟ یـا سـامانه  های فـروش اینترنتی که 

وقتـی لفظ فـروش آنلایـن را از روی آنهـا برداریـم، موجودیتی ندارنـد، برای 

خدمـات اینترنتی سـر مردم منـت می گذارند و هزینـه ای جداگانـه برای آن 

از آنـان طلـب می   کنند؟حـالا نوبـت سـازمان سـینمایی اسـت روی حرفـی 

کـه خـودش زده بایسـتد و نشـان دهد سـمفا بـرای شفاف  سـازی آمـده و نه 

ایـن زرنگ   بازی   های فاقد پشـتوانه. اینکـه مردم تریبـون و ابـزاری ندارند که 

اعتـراض خود را رسـانه   ای کنند، دلیل نمی شـود یـک قیمتی را بـالا ببرند و 

بعد از چند روز که دیدند سـروصدایی بابت آن بلند نمی شود، آن را نهادینه 

کننـد و به تقویت آن مـورد یا افزایش   هـای احتمالی آتـی روی بیاورند. وضع 

بلبشـوی اقتصـادی این روزهـا با کدام پشـتوانه و رویـه ای قرار اسـت این بار 

در سـینما اجرایی شـود؟ سـازمان سـینمایی کجای این بازی ایستاده و چه 

نقشـی برای مهار یا تقویـت این جریان ایفـا خواهد کرد؟ کمـی صبر کنیم، 

پاسـخ قطعی این پرسـش مشـخص خواهد شـد. 

سـال گذشـته در سـالن های سـینمای ایـران حـدود 26 میلیـون بلیـت 

فروختـه شـده اسـت. یک ضـرب سـاده از تعـداد بلیت هـای فروخته شـده 

در میـزان رقمـی که حالا بـه عنوان خدمـات آنلایـن و ارزش افـزوده گرفته 

می شـود؛ نشـان می دهـد کـه رقمـی نزدیـک بـه 12 میلیـارد تومـان بابت 

خدمـات آنلایـن و 25 میلیـارد تومـان بابـت مالیـات بـر ارزش افـزوده از 

مخاطبـان سـینما گرفتـه خواهد شـد. 

این در حالی اسـت که تا قبل از ورود سـامانه سـمفا به چرخه اکران، هزینه 

خدمات آنلاین و ارزش افزوده با همان قیمت بلیت محاسـبه می شـد.

فرهنگفرهنگ

سجاد خواجه علیجانی؛ اسپانسر نامرئی
فرش قرمز فیلم »ما همه با هم هستیم« به عنوان پرستاره ترین فیلم تاریخ سینمای 

ایران برگزار شد و عوامل کار برای اولین بار در ایران و جهان، برای فرش قرمز یک فیلم 

بلیت فروشی کردند )تا جمعیت بیشتری در سالن جمع شود( اما اکثر سلبریتی  های 

فیلم در افتتاحیه آن حاضر نشدند چون فشار افکار عمومی روی سرمایه گذار این 

فیلم بسیار بالا بود. با وجود اینکه افکار عمومی تا این حد نسبت به سرمایه گذار این 

فیلم بدبین بود اما نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری تا آن روز و البته حتی بعد از آن، با 

این شخص برخوردی نکرد. سرمایه گذار »ما همه با هم هستیم« چه کسی است؟ او 

همانی است که با پول او، برنامه تلویزیونی »برنده باش« ساخته شد و از آنتن سیمای 

ملی پخش شد؛ برنامه ای که اعتراض و انتقاد علمای قم را به همراه داشت که مصداق 

کامل قمار شناخته شد. او همان کسی است که هزینه  های ساخت »رحمان 1۴00« 

را داد، فیلمی که مرز های ابتذال در سینمای ایران را جابه جا کرد تا جایی که خود 

وزارت ارشاد نهایتا فیلم را از پرده پایین کشید و توقیف کرد. سجاد خواجه علیجانی 

یک ثروتمند نامرئی در سیستم اقتصادی ایران است که نه سن و سال بالایی دارد، 

نه پیشینه ای که به هیچ طریق معقولی بتواند صعود او از یک جایگاه معمولی به این 

پایه از توانایی اقتصادی را توجیه کند. به رغم اینکه اطلاعات ثبتی خواجه علیجانی در 

دسترس قرار دارد، هم اکنون مشاهده می شود که هیچ شرکتی به نام او و حتی به نام 

پدر و برادرش که سال 1389 با هم شرکت »گلپا رایان ویستا« را در محله نارمک تهران 

تاسیس کرده بودند، نیست. این شرکت با سرمایه اولیه 100 هزارتومان به ثبت رسیده 

و سجاد علیجانی نه تنها اطلاعات خود و خانواده اش بلکه همه چیز را درباره این شرکت 

پس از آنکه ارتباطش با این مجموعه مشخص شد و در رسانه  ها پیچید، به طور کامل 

از فضای وب حذف کرد. پس از اینکه ماجرای تقلب برنامه »برنده باش« در مسابقات 

پیامکی جشنواره جام جم مشخص شد، برای اولین بار توجهات به سمت اسپانسر این 

برنامه رفت که براساس اعلام پلیس فتا، به عنوان فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی 

شده است. با اینکه بار ها به طور رسمی و از زبان شخصیت  های مختلف، علیجانی، 

مالک اپلیکیشن »برنده  باش« معرفی شده، براساس سایت این مسابقه، شرکت »افکار 

ایرانیان هوشمند« مالک اپلیکیشن این  برنامه اعلام شده است. شرکتی که حتی یک 

سایت هم ندارد و جالب تر آنکه نام علیجانی در فهرست مالکان آن نیست و سیدمسیح 

 قریشی و رومینا ثابت انصاری آن را در خرداد 91 تاسیس کرده اند و با عنوان مدیرعامل 

و رئیس هیات مدیره اداره می کنند.  علیجانی به همراه پدرش، در خرداد 96 شرکت 

»گلپا تجارت جهانی ایرانیان« را که نام آن شباهت زیادی به شرکت رایانه ای قبل شان 

داشت، تاسیس کردند. موسسانی که  فقط چهار ماه پس از راه اندازی، تمام سهام 

خود را به دو خانم واگذار می کنند و از آن خارج می شوند. درعین حال همین شرکت، 

مالک  اپلیکیشن »تیک« است. درواقع از مهرماه 96 تاکنون هیچ شرکتی به نام رضا 

و سجاد خواجه علیجانی ثبت نشده است و هیچ ردپای مستقیمی از  علیجانی  ها 

نمی توان پیدا کرد. درحقیقت پیش از آن هم تنها همان شرکت کوچک رایانه ای در 

محله چمن غربی هفت حوض نارمک به نام علیجانی  ها بود و به لحاظ قانونی قابل 

پیگرد و مشخص نیست که این همه ثروت طی همین چند سال محدود، از کجا و 

چطور به دست آمده است. توضیحی که وزیر ارشاد، سازمان سینمایی و معاونت 

نظارت و ارزشیابی آن به مردم ایران بدهکار هستند درباره اسپانسری علیجانی برای 

جشنواره سی وهفتم فیلم فجر است.وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی و معاون 

نظارت و ارزشیابی این سازمان، به طور جداگانه اعلام کرده اند که مطلقا قصد دخالت 

در کار  بخش خصوصی سینما را ندارند و این معامله ای است که بین سینماگران و 

سرمایه گذاران انجام می شود؛ اما آیا درخصوص جشنوار ه ای که آنها خودشان برگزار 

کردند هم می شود، چنین توجیهی را پذیرفت؟ 

محمدصادق رنجکشان؛ رفیق آقای مدیرکل
محمدصادق رنجکشان متولد سال 1327 با سابقه فعالیت در حوزه خدمات هواپیمایی، 

ناگهان وارد سینمای ایران شد و حیرت انگیزترین سرمایه گذاری  های کلان را روی تئاتر 

و سینما انجام داد. درمورد او هیچ چیز به اندازه ورود ناگهانی اش به این عرصه عجیب و 

شوک آور نیست. از او پرسیدند که چرا به وادی سینما و تئاتر آمده و او پاسخ داده، به خاطر 

علاقه شخصی. یعنی رنجکشان می خواهد بگوید یکی از آن آدم  های پول داری است 

که از روی علاقه شخصی، دوست داشته وارد سینما شود و فعالیت کند. به این ترتیب 

می شود تمام پول  های مشکوکی که وارد سینمای ایران می شوند با همین استدلال 

نیم خطی توجیه کرد که »با اینکه اینجا ضرر می کنم، چون سینما را دوست دارم، روی 

آن سرمایه گذاری کرده ام.« اما هیچ عقل سلیمی با این استدلال سست و ساده قانع 

نمی شود و دست از پرسشگری برنمی دارد.رنجکشان در روز های جام جهانی 2018 

روسیه تعدادی از بازیگران ازجمله پوریا پورسرخ و یوسف تیموری را با هزینه خود به 

روسیه فرستاد و پس از آن در سرمایه گذاری فیلمی به نام »سرکوب« مشارکت کرد اما 

چیزی که نامش را سر زبان  ها انداخت، تئاتر بینوایان بود. این تئاتر به کارگردانی حسین 

پارسایی، مدیرکل دفتر نمایش خانگی، مستند و کوتاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

روی صحنه رفت و باعث ایجاد عبارت تئاتر لاکچری در ایران شد. در مهرماه 1397، 

این تئاتر دست کم 16 میلیاردتومان هزینه داشت و رسما توسط یکی از مدیران وزارت 

ارشاد دولت  های یازدهم و دوازدهم روی صحنه رفت. بدون تردید اعتراضاتی که به 

تئاتر بینوایان شد، در تاریخ هنر نمایش ایران بی سابقه بود اما اینها نه برای مدیر دولتی 

مشکلی ایجاد کرد، نه جلوی فعالیت بیشتر رنجکشان در سینما را گرفت.او به قدری 

پیش رفت که در مقابل چشمان حیرت زده تمام ناظران، با زیر پا گذاشتن تمام قوانین 

مسلم و واضح صنفی، کارت تهیه کنندگی سینمای ایران را دریافت کرد و پس از آن، 

سال 1398 در فجر سی وهشتم، به عنوان رقیب سازمان اوج در تعداد تولیدات حاضر 

در فستیوال، به نشست  های خبری فیلم  ها آمد تا کارگردان  ها و بازیگران فیلم هایش، 

حاضران در سالن را به کف زدن برای او دعوت کنند. رنجکشان در همان روز های نزدیک 

به جشنواره سی وهفتم که روزنامه »فرهیختگان« نسبت به حضور پررنگ او در رویداد 

پیش رو و بی منطق بودن سرمایه گذاری هایش در سینما به لحاظ اقتصادی، مطلبی 

را منتشر کرده بود، جوابیه ای فرستاد و نوشت که سرمایه پرفروش ترین فیلم اجتماعی 

تاریخ سینمای ایران، یعنی »متری شیش ونیم« متعلق به او بوده است و این را گواهی 

بر منطق اقتصادی کارهایش در سینما قرار داد. این درحالی است که چند روز بعد 

به طور اتفاقی در صحبت  های سیدجمال ساداتیان، تهیه کننده متری شیش ونیم و 

شریک رنجکشان در سینما آستارا نکته ای بیان  شد که قله کاری رنجکشان به لحاظ 

اقتصادی را فرو  ریخت. ساداتیان در مصاحبه با رادیو گفت: »از ابتدای امسال تاکنون 

تنها سه فیلم سینمایی سود کرده اند و دو فیلم به هزینه اولیه خود رسیده اند و مابقی 

فیلم  ها همگی ضرر کرده اند. ما فیلم  هایی داریم که حتی هزینه پخش خودشان را 

هم برنگردانده اند. 10 میلیاردتومان هزینه ساخت متری شیش ونیم شد با سه میلیارد 

هزینه پخش فیلم که مجموعا 13 میلیاردتومان می شود، از طرف دیگر فیلم ما 27 

میلیاردتومان فروخت که با کسر مالیات بر ارزش افزوده 2۴ میلیارد باقی ماند که نصف 

آن به سینما ها و نصف دیگر آن به ما رسیده است.« به عبارتی ساداتیان اعتراف کرد که 

13 میلیارد هزینه تولید فیلمش و 12 میلیاردتومان عایدی آن بوده است. این درحالی 

است که بعضی تهیه کنندگان دیگر هزینه تولید متری شیش ونیم را نه 10 میلیارد بلکه 

تا 16 میلیاردتومان برآورد می کنند.

علی اسدزاده؛ سایه محمد امامی
در آگهی  های منتشرشده در صفحه 27 روزنامه رسمی شماره 21322 

تهران به تاریخ پنجم خرداد 97 آگهی تغییرات شرکت تصویرگستر پاسارگاد 

اعلام شده که براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده در تاریخ 

19 اردیبهشت 1397 اعضای هیات مدیره به مدت دو سال تعیین شدند: 

محمد امامی به سمت رئیس هیات مدیره، محمدحسن زرین اقبال به سمت 

نایب رئیس هیات مدیره و علی اسدزاده به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره.

در این آگهی قید شده است: »کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 

ازقبیل چک، سفته، برات- قرارداد ها و عقود با امضای ثابت آقای محمد امامی 

به همراه امضای آقای علی اسدزاده یا آقای محمدحسن زرین اقبال متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.«حالا حدود دو سال و سه ماه است که 

محمد امامی در زندان به سر می برد و در دادگاه  های بانک سرمایه بار ها نام 

او مطرح شده است.بدون تردید هیچ کدام از متهمان اقتصادی ایران تا به 

حال چنین مدت طولانی و رازآلودی را قبل از محاکمه و هنگام طی شدن 

مراحل تحقیق پرونده، در بازداشت نبوده اند و این نشان می دهد که اتهامات 

محمد امامی یکی از سنگین ترین اتهامات اقتصادی در تاریخ ایران است.اما 

نکته اینجاست که با وجود زندانی بودن محمد امامی فعالیت  های سینمایی 

او متوقف نشده است و در غیاب او علی اسدزاده این پروژه  ها را پیش می برد.

مثلا »خوب، بد، جلف 1« با سرمایه گذاری علنی محمد امامی ساخته شد 

و »خوب، بد، جلف 2« با سرمایه گذاری علی اسدزاده. جالب اینجاست که 

کارگردان این دو فیلم، در زمان مابین ساخت آنها، نویسندگی سریالی به نام 

»هیولا« را انجام داد که به اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان و پولشویی 

در حوزه  های مختلف می پرداخت و طعنه  های تندی می زد. درحالی که 

فیلم  هایی مثل »مصادره«، »خوک« و »مغز های کوچک زنگ زده« به عنوان 

محصولات شرکت روی پرده سینما رفتند، تهیه کننده یکی از این آثار، یعنی 

مغز های کوچک زنگ زده، پس از ایجاد شدن یک جو منفی حول نام محمد 

امامی و فشار افکار عمومی، اعلام کرد که این فیلم با سرمایه علی اسدزاده 

تولید شده است، درحالی که با توجه به تولید مغز های کوچک زنگ زده 

در شرکت تصویرگستر پاسارگاد عملا تفکیک نام اسدزاده و امامی از هم 

غیرممکن است و این مساله را می شود به فیلم  های دیگر هم تعمیم داد.

اسدزاده حالا با هومن سیدی که کارگردان مغز های کوچک زنگ زده هم 

بود، سریال بسیار پرخرج و پرحاشیه »قورباغه« را می سازد. هومن سیدی 

اولین فیلمش را با سرمایه بابک زنجانی ساخت و آخرین فیلمش را با سرمایه 

محمد امامی و حالا با سایه محمد امامی، اولین سریالش را می سازد. چنانکه 

می بینیم حتی با زندانی شدن محمد امامی، ردپای او از سینمای ایران 

کاملا حذف نشده است.

آقازاده  ها و سینمای ایران
یکی از مواردی که اخیرا سینمای ایران به آن دچار شده، ورود آقازاده  ها به حوزه 

سرمایه گذاری روی فیلم هاست. چنین ماجرایی با ورود هادی رضوی، داماد وزیر سابق 

صنعت، معدن و تجارت در کانون توجهات قرار گرفت؛ اما رضوی تنها کسی نبود که از میان 

آقازاده  ها به این حوزه ورود کرد. بحث منطق مالی حضور آقازاده  ها در سینما تفاوتی با 

دیگر کسانی ندارد که آن ها را به عنوان صاحبان سرمایه  های مشکوک می شناسیم. لااقل 

مورد هادی رضوی نشان داد که حتی این موارد هم می توانند در لایه  های زیرین خودشان 

پر از تخلفات سنگین مالی باشند.علی حضرتی فرزند الیاس حضرتی )نماینده دوره قبل 

مجلس شورای اسلامی و صاحب امتیاز روزنامه اعتماد( ازجمله تهیه کنندگانی است که 

چندسالی می شود به تهیه فیلم  های سینمایی می پردازد. او تاکنون مسئولیت تولید 

چندین فیلم سینمایی ازجمله »نیمرخ ها«، »خداحافظی طولانی« »آخرین بار کی سحر 

را دیدی« و »یک قناری، یک کلاغ« را برعهده گرفته است.در این میان حضور حمیدرضا 

عارف فرزند محمدرضا عارف در سینما حواشی بسیار زیادی به وجود آورد. او همان کسی 

است که در مصاحبه ای جنجالی اعلام کرد، موفقیتش در زمینه  های اقتصادی به دلیل 

ژن خوبی است که دارد و بعد ها نیز محمدرضا عارف در تایید صحبت  های فرزندش اعلام 

کرد که او از زمان دبستان همیشه شاگرد اول بوده است.به هرحال فیلم »فصل نرگس« که 

حمیدرضا عارف تهیه کننده  اش بود، با وجود بازیگران سرشناس بسیاری که داشت، نه 

در جشنواره فیلم فجر موردتوجه قرار گرفت و نه در اکران عمومی توانست به درآمد بالایی 

دست یابد و در انتها تنها با 231 میلیون تومان از پرده سینما ها خداحافظی کرد.مورد 

دیگر عباس نادران، فرزند الیاس نادران، نماینده سابق مجلس و این بار برخلاف دو نفر 

قبلی، یک آقازاده اصولگراست. او پیش از این سرمایه گذار فیلم »شاه کش« به کارگردانی 

وحید امیرخانی بود؛ اما چیزی که اسمش را سر زبان  ها انداخت، ماجرای فیلم »قاتل و 

وحشی« به کارگردانی حمید نعمت الله بود.در 21 دی 1398، حسن آقاکریمی عضو 

هیات داوری خانه سینما درباره عدم حضور فیلم »قاتل و وحشی« ساخته حمید نعمت الله 

در  بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر که قرار بود 20 روز بعد از آن برگزار شود، گفت: 

»سرمایه گذار اولیه کار صادق رنجکشان )از سرمایه گذاری در این فیلم( انصراف داده و 

عباس نادران کار را ادامه داده و قرار بود هزینه  های اولیه را هم آقای نادران پرداخت کند . 

گویا چک  های آقای نادران پاس نشده و اگر آقای رنجکشان چک را خرج کرده باشد، 

مالکیت، طبق تفاهمنامه پابرجاست.« او افزود: »تا این لحظه هیچ شکایتی از طرفین 

ماجرا به دبیرخانه شورای داوری خانه سینما نرسیده است.« و در اواخر صحبت هایش 

اشاره کرد که آقای نادران و نعمت الله هر دو به طور مشترک تهیه کننده کار هستند.

بعد ها زمزمه  هایی درباره اینکه سرمایه گذار فیلم مجددا محمدصادق رنجکشان شده 

است، منتشر شد. اما یکی  دو نکته هنوز جای سوال باقی می گذارد. اول اینکه عباس 

نادران چگونه بدون هیچ سابقه سینمایی می تواند به عنوان تهیه کننده رسمی یک فیلم 

شناخته شود و ثانیا چطور کسی می تواند از نیمه  های راه به یک پروژه بپیوندد و عنوان 

تهیه کننده آن را پیدا کند و پس از مدتی پروژه را ترک کند و نام او از تیتراژ فیلم حذف 

شود؟ مسلم این است که مقداری از قصور بر گردن خانه سینما، سازمان سینمایی و 

سایر نهاد های نظارتی در دستگاه اجرایی کشور است.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

آگهی مناقصه عمومی 
دستگاهمناقصهگذار:دانشگاهآزاداسلامیواحدتهرانمرکزی

موضوعمناقصه:خرید و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق مجتمع 

دانشگاهی آیت اله هاشمی

مهلتمراجعهبرایاطلاعازشرایطمناقصهودریافتاسناد:

از تاریخ 99/۴/9 لغایت 99/۴/22

بابتدریافتاسنادبهسایتیاحضورابهآدرسزیرمراجعهفرمایید:

 http://financial.iauctb.ac.ir/fa/page/1076/مناقصه

تهران– بزرگراه ارتش- خیابان سوهانی )سوهانک(–دانشگاه آزاد اسلامی تهران 

مرکز– ساختمان ستادی )ولایت 7(–طبقه ششم– اداره کمیسیون معاملات

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس فنی به شماره  ۴۴600016 - 

۴۴600015  تماس حاصل فرمایید.

مهلتارائهپاکات:تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/۴/22

مدارکموردنیازدرزمانتحویلپاکات:فیش واریزی بابت خرید اسناد 

مناقصه به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0110992839000 

بانک ملی شعبه قنات کوثر )غیرقابل استرداد(

محلتحویلوعودتپاکاتمناقصه:تهران– بزرگراه ارتش- خیابان سوهانی 

)سوهانک( –دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز – ساختمان ستادی )ولایت 

7(– طبقه هفتم–اداره حراست - )پاکت ها به صورت لاک و مهر تحویل گردد(

دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار و پرداخت هزینه آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم
صدای نخبگان، نگاه جوانان

روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
FA R H I K H T E G A N

WWW.FDN.IR

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

سازمان آگهی های روزنامه 

Advertisement`s Organization

a66348018@gmail.com :ایمیل

تلفن: 66348046-66348018 )021( 
فکس: 66348017 )021(

آگهی مزایده
دستگاهمزایدهگذار:دانشگاهآزاداسلامیواحدتهرانمرکزی

موضوعمزایده:فروش ضایعات آهن آلات و لوازم اداری مستعمل
مهلتمراجعهبرایاطلاعازشرایطمزایدهودریافتاسناد:

از تاریخ 99/۴/9 لغایت 99/۴/22
بابتدریافتاسنادبهسایتیاحضورابهآدرسزیرمراجعهفرمایید:

 http://financial.iauctb.ac.ir/fa/page/1076/مناقصه
تهران– بزرگراه ارتش- خیابان سوهانی )سوهانک(–دانشگاه آزاد اسلامی تهران 

مرکز – ساختمان ستادی )ولایت 7(– طبقه ششم– اداره کمیسیون معاملات
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس فنی به شماره ۴۴600016 - 

۴۴600015 تماس حاصل فرمایید.
مهلتارائهپاکات:

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/۴/22
مدارکموردنیازدرزمانتحویلپاکات:

فیش واریزی بابت خرید اسناد مزایده به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 
0110992839000 بانک ملی شعبه قنات کوثر )غیرقابل استرداد(

محلتحویلوعودتپاکاتمزایده:
تهران– بزرگراه ارتش- خیابان سوهانی )سوهانک( –دانشگاه آزاد اسلامی تهران 
مرکز – ساختمان ستادی )ولایت 7 – طبقه هفتم–اداره حراست - )پاکت ها به 

صورت لاک و مهر تحویل گردد(
دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار و پرداخت هزینه آگهی به 

عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت سوم

چنــدســالاســتکــهســینمایایــرانبهطــورجــدیدرگیــر

ــه ــهعرص ــکوکب ــرمایههایمش ــوانورودس ــالهایبهعن مس

تولیــدآثــارشــدهاســت.بهرغــمتمــاماعتراضاتــیکــهنســبت

بــهایــنمســالهصــورتگرفتــهوهمچنــانادامــهداردوحتــی

درحالیکــهلااقــلدرچنــدفقــره،منبعتحصیلمــال،ازجانب

ســرمایهگذارانآثــارنمایشــیایــراندرســینما،شــبکهخانگی

وتئاتــر،طــیبررســیهایقضایــیبهطــوررســمینامشــروع

ــین ــوی،حس ــادیرض ــته ــدومحکومی ــخیصدادهش تش

ــادی ــاناقتص ــوانمتخلف ــزبهعن ــاندلاوی ــیواحس هدایت

پرونــدهبانــکســرمایهوبازداشــتبیــشازدوســالمحمــد

امامــیدرارتبــاطبــاهمیــنپرونــده،ازجملــهآنهســتند؛اما

متاســفانهامــروزبایــدگفــتحجــمســرمایههایمشــکوک

ــت. ــدهاس ــابقش ــترازس ــیبیش ــرانحت ــینمایای درس

منطقیتریــنوواضحتریــننظــراتکارشناســیبرایــننکتــه

توافــقدارنــدکــهتنهــاراهجلوگیــریازچنیــنوضعــیفیلترینــگســرمایههایورودیبــهسینماســت.یعنــیوزارتارشــادوقتــیقــراراســتبــهفیلمــیپروانــهســاخت

بدهــد،بایــددرخواســتکنــدکــهمنبــعســرمایهآنبهطــورمشــخصوواضــحبیــانشــودوپولــیکــهمنطقــیپشــتهزینــهشــدنآندریــکاثــرهنــرینیســت،اجــازهورود

بــهســینما،شــبکهخانگیوتئاتــررانداشــتهباشــد.ایــنبهطــورمســلموظیفــهدولــتاســتکــهبــابــازویاجرایــیصنــوفمیتوانــدآنرابــهانجــامبرســاند.امــاابراهیــم

داروغــهزاده،معــاونارزشــیابیونظــارتســازمانســینماییودبیــرچندیــندورهازجشــنوارهفیلــمفجــر،بحــثپولهــایمشــکوکدرســینمارایــکبحــثانحرافــیمیخوانــد

ومیگویــد:»قانــوناجــازهنمیدهــدیــکشــهروندرابیدلیــلازســرمایهگذاریدرســینمامحــرومکنیــم.«حســینانتظامــی،رئیــسســازمانســینماییدرتنهــانشســت

خبــریخــودطــیدورانمســئولیتشکــهازطــرفرســانههابهدلیــلآنچــه»پاســخهایکوتــاهودیپلماتیــکومبهــم«خوانــدهمیشــد،مــوردانتقاداتــیهــمقــرارگرفــت،در

پاســخبــهســوالیکــهاتفاقــاازجانــب»فرهیختــگان«درخصــوصفیلترینــگمبــادیورودســرمایهبــهســینماطــرحشــدهبــود،گفــت:»خــوباســتکــههزینههــاییــکپروژه

توســطتهیهکننــدهاعــامشــود،امــانمیتــوانآنرابهعنــوانیــکتکلیــفبرعهــدهآنهــاگذاشــت.«رئیــسســازمانســینماییچنیــنچیــزیرادرحالــیمیگفــتکــهطبــق

نــصصریــحقانــون،اتفاقــانهتنهــااعــامدقیــقایــنمــواردجــزءتکالیــفتهیهکنندههاســتبلکــهمطالبــهاعــامایــنهزینههــا،تکلیــفســازمانتحتمدیریــتانتظامــی

اســت.تهیهکننــدگانســینمایایــراندربرگــهایکــهبهعنــواندرخواســتپروانــهنمایــشبــهخانــهســینماتقدیــممیکننــد،بایــدقســمتیراهــمبهعنــوانمشــخصات

ســرمایهگذارفیلــمپــرکننــد؛امــاهمیــنیــکصفحــههــمدرایــنچنــدســالهیــچگاهبهطــورموثــر،جــدیگرفتــهنشــدهاســت.یــکقــدمبالاتــرازانتظامــی،عبــاسصالحــی،

وزیــرفرهنــگوارشــاداســامیدردولــتدوازدهــمهــموقتــیبــهمجلــسقبــلفراخوانــدهشــدتــادرخصــوصورودپولهــایمشــکوکبــهســینماپاســخبدهــد،همچنــان

مثــلدومدیــرزیردســتشرســمااعــامکــردکــهحاضــربــهایجــادســازوکارشــفافیتدرایــنخصــوصنیســت.اوبــهمجلســیهاگفــت:»ســرمایهگذاریدرحــوزهفرهنــگ

وهنــربایــدمــورداســتقبالقــرارگیــرد،یعنــینبایــدســرمایهراازایــنحــوزهفــراریدادچــونایــنبــهنفــعفرهنــگوهنــرنیســت.مــابایــدبــهایــنســمتحرکــتکنیــم

کســانیکــهعاقــهدارنــدچــهشــخصی،چــهملــیوچــهترکیبــیازایــندوبــهســرمایهگذاریدرحــوزهفرهنــگوهنــرترغیــبشــوند،امــابعضــیحــرفوحدیثهــاباعــث

میشــوداینهــاعطایــشرابــهلقایــشببخشــند.«

گزارشــیکــهقصــدداردمســالهفســاداقتصــادیرادرهــرزمینــهایبررســیکنــد،بایــدحتیالامــکانازورودبــهمســائلجناحــیپرهیــزداشــتهباشــدورویهمیــنحســاب،

ازتحلیــلبعضــیانگیزههــادرکمکاریهــایمصرانــهدولــت،راجعبــهبحــثســرمایههایمشــکوک،صرفنظــرمیشــود؛امــابالاخــرهکســیبایــدکاریبکنــد.

نکتــهایکــهحساســیتموضــوعرابیشــترمیکنــدایــناســتکــهراجعبــهیــکفســاداحتمالــیکــهدرحالحاضــردرجریــاناســت،صحبــتمیشــود،نــهصرفــاچیــزی

کــهقبــااتفــاقافتــادهوبایــددرخصــوصآناعــادهحــقصــورتبگیــرد.بهعبــارتســادهتر،هــرروزکــهجلــویایــنقضیــهگرفتــهنشــود،صدمــهجدیــدیبــهامــوالعمومــی

خواهــدخــوردورویهمیــنحســاب،وقتکشــیدرخصــوصحسابکشــیهایدقیــقمالــی،بــهســودمتخلفــانوحامیــانآنهــاوبــهضــررعمــوممــردماســت.

آیــاقــوهقضائیــهبــهلحــاظجایــگاهقانونــیامــکانورودبــهچنیــنقضیــهایرادارد؟درشــرایطعــادیایــندولــتاســتکــهوظیفــهداردســاختارهارادرجهــتجلوگیــریاز

مفاســداقتصــادیتنظیــمکنــد؛امــااگــردولــتچنیــنکاریراانجــامنــدادومشــخصکــردکــهبهرغــمجــدیبــودنمســاله،همچنــانقصــدنــداردآنراانجــامبدهــد،متوقــف

کــردنرونــدارتــکابایــنجرائــم،پیشــگیریازوقــوعمــواردبعــدیوپیگیــریمــواردقبــل،وظیفــهسیســتمقضایــیاســت.چهبســادرایــنخصــوص،بــابررســیهایدقیــق

قضایــیمشــخصشــودکــهبعضــیازمدیــراناجرایــیکشــورهــمتخلفاتــیانجــامدادهانــدوبایــدآنهــارامجــرمشــناخت.ســال۱۳۹۷کــهپرمخاطبتریــنســالســینمای

ایــراندردهــه۹۰بــود،ســینمایایــرانمجموعــا۲۲۰میلیاردتومــانهزینــهبــرایکلفیلمهــاکــردورویهــم۷۲میلیاردتومــانســودعایــدششــد.بــافراهــمشــدندسترســی

بــهآمارهــایســال۱۳۹۸،ایــننســبتنامعقولتــرهــمخواهــدشــد،چــوندرایــنســالســینمامخاطبــانکمتــریداشــتامــاهزینههــایفیلمهــاهمچنــانبیشــترمیشــد.

ــاایــنحــالعــدهایدرســینما)کــهاکثریــتمطلــقفعــالانامــروزیآنراشــاملمیشــود(،همچنــانمدعــیفعالیــتدربخــشخصوصــیهســتند؛بیاینکــهتوضیــح ب

معقولــیدربــارهدلایــلسرمایهگذاریشــانرویپروژههــایزیــاندهداشــتهباشــند.ذکــرایــننکتــههــملازمبــهنظــرمیرســدکــهپولهــایبیحســاب،حتــیاگــرمنبــع

پــاکداشــتهباشــندکــههیچوقــتندارنــدوســرمایهمعقــول،روییــکصنعــتزیــاندهمتمرکــزنمیشــوندونیــزبههرحــالحضــورآنهــابــرایســینمایایــرانمضــراســت.

دســتمزدهاینجومــیبــرایعــدهایازبازیگــران،ســطحدســتمزدهارادرســینمایایــرانجابهجــامیکنــدوفیلمســازاناصیلتــرســینمایایــرانراورشکســتخواهــدکــرد

کــهایــنیــکصدمــهســاختاریاســت.بهعــاوه،چنیــنپولهایــیباعــثایجــادیکســریشــبکههایمافیایــیدرعرصــههنــرمیشــودکــهشــایدخاصــیازآنســالها

زمــانوزحمــتببــردیــاحتــیهیچوقــتممکــننشــود.درزمینــهبرخــوردبــاایــنمســالهاولیــنچیــزیکــهبایــدازصاحبــانســرمایههایمشــکوکومدافعــانآنهــاگرفــت،

زمــاناســت.هــرروزکــهدرحسابکشــیدقیــقصورتهــایمالــیســینما،شــبکهخانگیوتئاتــرایــرانتعلــلشــود،یــکضربــهجدیــدبــهامــوالعمومــیخواهــدخــورد

ونفــوذعــدهایکــهمیخواهنــدحتــیبعــدازتغییــرسیســتماجرایــیکشــور،همچنــاندرســینمادســتیبــرآتــشداشــتهباشــند،چنــدجریــببیشــترخواهــدشــد.چنــد

مــوردیکــهدرادامــهبــهآنهــااشــارهمیشــود،ازجملــهســرمایهگذارانمطــرحســینما،تئاتــروشــبکهنمایشخانگــیوحتــیتلویزیــونایــرانهســتندکــهپولهایــیکانبــا

منابــعنامعلــوموغیرمنطقــیواردســینماکردهانــد.ایــنافــرادتاکنــونهیــچتوضیــحصریــحومعقولــیدربــارهدلایــلســرمایهگذاریزیاندهشــاندرســینماارائــهندادهانــد

یــااگــرتوضیحــیازجانــبآنهــاارائــهشــده،اتفاقــابــرابهامــاتافــزودهاســت.

به خاطر خودت سینا... 
بدیهـــی اســـت کـــه هر 

هنرمنـــدی در انتخـــاب 

همکارانـــش در چارچوب 

آزاد  قوانیـــن کشـــورش 

اســـت. طبیعی است که 

خواننـــدگان، قطعه ای را به صورت دو یا چندنفـــره تولید و پخش کنند. واضح 

اســـت که یک خواننده می تواند شـــریک آوازش را انتخاب کند. پس مســـاله 

چیست؟چند روزی است که در فضای مجازی تیزری از آهنگ »چرا ساکتی« با 

اجرای مشترک سینا سرلک و مهرداد جم منتشر شده؛ تیزری که واکنش های 

متعددی را برانگیخته اســـت. بخش بزرگی از این واکنش ها خطاب به ســـینا 

ســـرلک اســـت و در نقد او. قصه چیست؟ سینا ســـرلک آهنگ های مشترک 

زیادی را منتشـــر کرده و قطعاتی هم برای فیلم های ســـینمایی و ســـریال ها 

خوانده اســـت. سرلک با محمدرضا گلزار قطعه »کجا برم« را برای تیتراژ سریال 

»ســـاخت ایران2« بیرون داده و با محســـن چاوشی برای سریال شهرزاد چند 

قطعه منتشـــر کرده است، ازجمله »کجایی«، »مینا«، »فندک تبدار« و »افسار«. 

با مســـعود جهانی و مرحوم مرتضی پاشایی هم تک آهنگ های مشترک ضبط 

و پخش کرده اســـت. تفاوت کار جدیدش با قبلی ها چیست؟چرا وقتی سرلک 

حتی با محمدرضا گلزار آهنگ مشـــترک خواند، حجم انتقادات به اندازه امروز 

نبود؟ ســـینا سرلک خواننده خوبی است، صدای استانداردی دارد، موسیقی 

را می شناســـد و فرق موسیقی خوب و بد را می فهمد. شاگرد استاد محمدرضا 

شجریان بوده است. او هشت سال ردیف های آوازی و تکنیک های صداسازی 

را از شـــجریان یاد گرفته و در کنار آواز و تنبک، مدتی هم نزد کیوان ســـاکت 

تار را آموخته اســـت. همچنین موسیقی ســـنتی ایران و دستگاه ها را به خوبی 

می شناسد. مانند برخی خوانندگان جوان پاپ وقتی اسم دستگاه یا نت خوانی 

می آید رنگش نمی پرد و داســـتان نمی بافد. ســـینا حتی در ارکستر ملی ایران 

به رهبری فرهاد فخرالدینی مدتی خواننده بود. همه اینها را آوردیم تا جایگاه 

ســـینا سرلک برای مخاطبان و حتی خودش مشخص شود، البته علاقه سرلک 

به موســـیقی پاپ و تلفیقی از سال ها پیش آشکار بود و کارنامه اش هم چنین 

مدعایی را تایید می کند؛ اولین آلبوم ســـرلک در سال 88 منتشر شده، یعنی 

زمانی که 27 ســـال بیشـــتر نداشته است. بیش از 10 آلبوم در این مدت از او 

منتشـــر شده که هرکدام طرفداران خودش را داشـــته و این تازه ترها با اقبال 

بیشـــتری مواجه شده اند. خواننده ای که سینا با او قطعه مشترک تولید کرده 

اســـت، کیست؟ مهرداد جم که هنوز نیامده به واسطه گاف هایش در کنسرت، 

مصاحبه و لایوش با آروین افشار مشهور شده است. خواننده ای با اسم واقعی 

محسن ســـعیدی کیا که متولد نیمه دوم دهه هفتاد است و درحالی که تعداد 

کل قطعات خوانده شـــده اش به 10 هم نمی رسید از اینکه حاضران در سالن 

کنســـرتش با او همراهی نمی کردند، شـــاکی شد و سر آنها داد زد! جم ظاهرا 

توقع داشـــته که همه مخاطبانش در سالن، اشعار او را حفظ باشند و این طور 

نشـــده بود. بعد در یک اقدام عجیب در برنامه علی ضیا حاضر شد و ادعا کرد 

که همه ســـازها را می تواند بنوازد. ادعایی کـــه بعد از چند روز در گفت وگوی 

زنده ای که با آروین افشار در اینستاگرام داشت توسط خودش رد شد و ظاهرا 

فقط او روی پیانو مســـلط بوده اســـت و حتی به کمک آروین گام تازه ای را هم 

کشف کردند! حالا ســـینا سرلک با این خواننده جوان قطعه مشترکی را روانه 

بازار کرده اســـت. او می تواند به همه منتقدانش بگوید که دلش خواسته این 

کار را بکند و به کســـی ربطی ندارد که همان جا هم تکلیف او با طرفدارانش و 

برعکس مشخص می شـــود. اما واقعیت این است که طرفداران سرلک نگران 

او هســـتند. هنرمند یک چهره حقیقی دارد و یک چهره حقوقی. ممکن است 

ســـرلک به دلایل مادی یا حتی معنوی قبول کرده این قطعه را مشترکا بخواند، 

اما نمی تواند عواقب و پیامدهای این کارش را نپذیرد. آقای ســـرلک ما نگران 

شـــاگرد استاد شجریان هســـتیم. ما نگران خواننده آلبوم »رومی« ها هستیم. 

دلواپس خواننده آلبوم های »پریچهره« و »مجنون زمانه« هستیم. ما قطعه »زیر 

سقف دودی« را بارها شـــنیده ایم و در خلوت خودمان راهش دادیم. به خاطر 

طرفدارانت نه، به خاطر خودت سینا... .

گزارش

میلاد جلیل زاده
روزنامهنگار

سیدمهدی موسوی تبار
روزنامهنگار
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